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  (س)حرم حضرت معصومه) در ع(امام رضادر مراسم جشن ميلاد 

ترين فريادگر ولايت بودند+سند تاريخي  يحصراين است كه امام رضا(ع)  يژگيو نيمهمتر پناهيان:
  هژيو تيمأمور

رب و عشـاء در حـرم   حجت الاسلام عليرضا پناهيان در مراسم جشن ميلاد امام رضا(ع) كه به مناسب ميلاد امام رضا(ع) بعـد از نمـاز مغ ـ  
آن حضرت كـه   يژگيو ايوصف  نيمهمتر م،يشنو يامام رضا(ع) را م فينام شر يوقت«حضرت معصومه برقرار شده بود، با طرح اين سؤال كه 

اني اين سـخنر  در ادامه فرازهايي ازاين سؤال پاسخ داد.  با ارائه برخي اسناد تاريخي و روايي به » ست؟يبه ذهن ما متبادر شود چ ديبا
 :خوانيد مي را

امـام رضـا(ع)    / ؟چيسـت  مـان متبـادر شـود   بايـد بـه ذهن  مهمترين ويژگي امام رضا(ع) كه با شنيدن نامش 
    هاي ولايي را به مردم منتقل كردند ترين پيام صريح

 آيـا اينكـه    يست؟شنويم، مهمترين وصف يا ويژگي آن حضرت كه بايد به ذهن ما متبادر شود چ وقتي نام شريف امام رضا(ع) را مي
 ،شمردند محمد(ص) برمي عالم آل غريبانه به شهادت رسيدند يا اينكه ايشان رااينكه غريب بودند و حضرت به ايران تشريف آوردند، 

يـك از   هيچولي  ،همة اينها خصوصيات و اتفاقات مهم زندگي حضرت بودندبايد مهمترين ويژگي حضرت در نزد ما باشد؟! كداميك 
يك از اينها نبوده اسـت؛   نبايد مهمترين وصف امام رضا(ع) در ذهن ما باشد، كار خاص و مأموريت ويژة حضرت، هيچ ها اين ويژگي

و در زنـدگي ائمـة    شـدند عهـدي مجبـور    بـه پـذيرش ولايـت    ايشاندرست است امام رضا(ع) در حكومت هم ورود كردند، هرچند 
 ن اتفاق استثنايي هم نبايد برترين ويژگي حضرت در ذهن ما باشد.سابقه بود كه چنين اتفاقي بيفتد اما اي هدي(ع) بي

 بيـان و  در توان گفـت امـام رضـا(ع)     اي ولايي را به مردم منتقل كردند و ميه ترين پيام امام رضا(ع) در بين همة ائمة هدي، صريح
  ترين امام بودند. ي صريحاز جهاتامر امامت و ولايت، دعوت به 

 توانيـد در بيـان    مينبه اين سادگي  خواهيد ديدشما كنيم و  مرور ميرا  در باب ولايت و امامت ات امام رضا(ع)بعضي از كلم جادر اين
برخي از اين  ممكن است همين الان هم .كنيدحي از معارف امامت و ولايت پيدا صريعميق و توصيفات مة هدي(ع) چنين ديگر ائ

در باب امامت  حضرتكلمات اين شنيدن  و تحمل ها ظرفيت خيلي احتاً بازگو كنيم؛براي هر كسي صرنتوانيم را  بيانات امام رضا(ع)
 و چه بسا با آن مخالفت كنند.  ندارندرا 

  (ع)نظيـر   بي در تاريخاقتدار هارون،  .دادند هم انجام ميرا در زمان خليفة مقتدر عباسي؛ هارون الرشيد دعوت به امر ولايت امام رضا
ام تم حالي كهدر مخفيانه و فريبكارانه به شهادت برساند  بن جعفر(ع) را هرچند ود كه توانست امام موسيهارون همان كسي ب .است

اي  بن جعفر(ع) در جامعه اين كار ساده يعني با وجود نفوذ امام موسيبودند.  بن جعفر(ع) شاگردان امام صادق(ع) در خدمت امام موسي
راحت امامـت  دارد  چرا به امام رضا(ع) كاري نداري در حالي كه ايشان :به هارون گفتند وقتيدر عين حال براي يك خليفه نبود. اما 

ديگر بـا   بن جعفر(ع) براي من كافي است، من شهادت موسي :گفت هارون !؟كند ميدعوت ه امر ولايت و مردم را ب كند تبليغ ميرا 
ك   ،و تكَلََّم الرِّضاَ ع ،ما مضىَ أبَو الحْسنِ موسى بنُ جعفرٍَ ععنْ صفوْانَ بنِ يحيى قاَلَ: لَ(.اين خانواده كاري ندارم نْ ذلَـ  ،خفنْاَ عليَه مـ

َله ْي :فقَلُتذاَ الطَّاغنْ هم إنَِّا نخَاَف يماً وظراً عَأم ْرتْأظَه َقد فقَاَلَ .إنَِّك: َليع َبيِلَ لهفلَاَ س هدهج دهجيانُ .لْفورنَاَ الثِّقةَُ أنََّ  :قاَلَ صْفأَخَب
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هْنفَسرَ لَى الأْمعاد و دَقع َقد ُنهاب يلذاَ عي: هلطَّاغقاَلَ ل دنَ خاَلى بيح؟ :فقَاَلَ .يناَ بأِبَيِهَنعا صيناَ مْكفا ييعاً !ممج مَأنَْ نقَتْلُه ؛ عيـون  ترُيِد!
 )2/266ضا/اخبارالر

  العاده بود امام رضا(ع) در دعوت به امر ولايت و امامت فوق و صراحت شجاعت
 ترسيد  شما نمي :به امام رضا(ع) عرضه داشتندوقتي العاده بود.  امام رضا(ع) در دعوت به امر ولايت و امامت فوق و صراحت شجاعت

ور ط همان«حضرت فرمودند: جعفر(ع) به شهادت برساند يا اذيت كند؟ بن  تان امام موسي از اينكه هارون شما را هم مانند پدر گرامي
 گـويم؛  من هم به شما مي» ولهب توانست يك مو از سرِ من كم كند، من پيغمبر شما نيستماگر اب«فرمودند  مي (ص)كه پيامبر اكرم

به  دعوت اي به امر تبليغ، تبيين و مههبدون هيچ وا حضرت لذا »كند، من امام شما نيستم!هارون توانست يك مو از سر من كم اگر 
س أبَيِـك و      :قاَلَ: قلُتْ لأبَيِ الحْسنِ الرِّضاَ ع في أيَامِ هارونَ( پرداختند. مي امامت ت مجلـ إنَِّك قدَ شهَرتْ نفَسْك بهِذاَ الـْأمَرِ و جلسَـ

َرَّأنفقَاَلَ: ج !مقطَِّرُ الدونَ ياره فيذاَسلىَ هص  ،ي ع ولُ اللَّهسا قاَلَ رن«ملٍ مهو جَإنْ أخَذََ أب  ِبنِبَي تَوا أنَِّي لسدْرةًَ فاَشهَي شعْأسر«  و
 ُامٍ.«أنَاَ أقَوُلُ لكَمِبإِم تَوا أنَِّي لسدْرةًَ فاَشهَي شعْأسنْ رونُ مار8/258كافي/» إنِْ أخَذََ ه(  

 فرمـود  اوحضـرت بـه    آورد،دارالخلافـه   بهرا مام رضا(ع) به مأمون هم بسيار قابل تأمل است. وقتي مأمون، حضرت سخن صريح ا: 
بـر عـزتّ مـن در جهـان اسـلام       فكـر نكـن  ي ا هدرست كـرد  منبراي به ظاهر و با اين تقربّي كه با اين كاخ و سلطنت مأمون! «

در شـرق و غـرب عـالم اطاعـت      نوشـتم كـه   م و بر قطعه كاغذي دستوري مـي شد مركب خود سوار ميمن در مدينه بر  !اي افزوده
فـَو  ...(! ظاهري تو نيازي نـدارم و به قدرت  مها هست دستگاهي حكمران مطلق دلخدم و حشم و بدون هيچ من يعني  اين »شد. مي

َلاَفةََ لشَيْإنَِّ الخ بِ اللَّه ْكنُت َلقَد ي وْنفَس ِبه َثتدا حم ء      جائو ألَوُنِّي الحْـ رهَم يسـ ا و غيَـ ي و إنَِّ أهَلهَـ المْدينةَِ أتَرَدَد في طرُقُها علىَ دابتـ
معنْ ني مَتنِا زدم ارِ وصَي الأْمذةٌَ فإنَِّ كتُبُيِ لنَاَف ي وامِ لمَيروُنَ كاَلأْعصَفي مَا لهيهْفأَقَضَليع يةٍ ه   ي لـَك ؛ عيـون  منْ ربي فقَاَلَ لهَ أفَـ

 )2/167اخبار الرضا/

و  »گ فريـادگر امامـت  بـزر «ايشان  امام رضا(ع) رويش كار كردند، مسألة امامت است/ مهمترين موضوعي كه
  ولايت بودند

  (ع)روي  ، بردر ميان مردم ديدند را تيولاامامت و با مفهوم  ييآشنابراي و كمترين ظرفيت وقتي كمترين فرصت و امكان امام رضا
يعنـي  تـرين مفهـوم دينـي     ياصل ماجرا رفتند و به اصـل سراغ بلكه به ، نكردندكار عبادات و اخلاقيات نماز و روزه و مفاهيمي مثل 

 برجستة آن حديث سلسلة الذهب است كه عرض خواهم كرد.نمونة  .ولايت و امامت پرداختند

  و زكات و روزه  نماز بدون امامت تمام نيست،« :دنفرماي يمكه كاملا معلوم است آنجا حضرت از البته دليل اين ترجيح هم در كلامي
شود و بدون امامت همة اينها ناقص است؛ باِلإمـام تمـام    با امامت تمام مي و اساسا تمام احكامبدون امامت تمام نيست. حج و جهاد 

دود والأحكـام     الصلاةِ والزَّكات والصيامِ والحج و الجهِ مهمتـرين   يعنـي  )1/197/يكـاف »(اد و توفيرُ الفـَيء والصـدقات و إمضـاء الحـ
   د.بكنكاري توانست  ديد ولي نمي هم اين را مي و مأمونمسألة امامت است. ، كردندرويش كار  امام رضا(ع) موضوعي كه

  ترين  صريح ل،يدلهر به  شانيچون ا .و ولايت »فريادگر امامترگ بز« وقتي نام شريف امام رضا(ع) را شنيديم بايد بگوييمبنابراين
 ست. (ع) اامام رضا مهمترين ويژگي. اين هستند امام در بيان امر امامت و ولايت و معارف پيرامونيِ آن
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  رت در زمـان  حض ـ سـخن عوامانـه نيسـت.   يك اين  »!(ع)الرضّا بن موسي يا سلطان! يا اباالحسن! يا علي«زنند:  صدا مي مردماينكه
 ،البته معلوم است كه يار نداشتند. ترين امام به تشكيل حكومت بودند و از جهاتي نزديك را داشتندها  بر دلخودشان هم اين سلطنت 

 آمدند. ولي از روشنگري هم كوتاه نمي

  ايـن هـم در جـاي    » لغرباءغريب ا«يا  »غريب«گوييم  به امام رضا ميبا همة نفوذ و سلطنت معنوي اجتماعي حضرت باز هم اينكه
غريب نيست كه حاكم مطلق عالم امكان ديگر وقتي  زيرا امام رضاي ماترين ويژگي حضرت نيست.  با آنكه مهم خود صحيح است؛

 ارض، كه صحن و سرايش كـلّ كـرة   خواهد بودغريب نامام رضا(ع) وقتي يك حرم به اين وسعت داشته باشد.  اينكه فقط باشد، نه
 مـا  زمان حاكميت مطلق امامت بر زمين همـة امامـان  تا در واقع هاي گوشه و كنار حرمش باشد.  براهها آ اها و اقيانوسباشد. كلّ دري
  غريب هستند.

  مأموريت ويژة امام رضا(ع) در دعوت مردم به امر امامت استسند تاريخي » سلسلةالذهب«حديث 
  ةالذهب در صـحنة حـديث سلسـل    است. سعي كنيدث سلسلةالذهب حدي، توان ارائه داد براي اين مطلب ميسند تاريخي ديگري كه

 ،، مرتضـى العـاملي  للإمـام الرضـا(ع)   الحيـاة السياسـية  (بودنـد  آمدهنويسنده و صاحب قلم هزار نفر  20 حدود نيشابور را تصور كنيد؛
و  بودنـد علـوم نبـوي آمـده     انم ـ، عالبودند قلم به دست آماده و نده بودباسوادهاي شهرهاي اطراف هم جمع شدعلماء و ، )145ص

، چون علـم و معرفـت   بودنداحترام قائل براي امام رضا(ع) ، ولي نبودندگوييم شيعه  ، به اين معنايي كه ما ميآنها هم قريب به اتفاق
بـراي   )منتظر بودند امام رضا(ع گرد آمده بود و همهجمعيت زيادي  ن به آن مكان هم رسيده بود.اايشزد بود و شهرت  زبان حضرت

  .را بيان فرمايدي از معارف ديني مهم معرفت (ص) بگويد ويك سخن از رسول خدا آنها
 رسول  و اميرالمؤمنين(ع) از از پدرش امام صادق(ع) و ايشان از پدرش... ن جعفر(ع)، ايشانب فرمودند من از پدرم، امام موسي حضرت

كـه  يعني كسـي   امان از عذاب است. و من حصار و قلعة»  لا إلِه إلَِّا اللَّه«كلمه  فرمايد: : خداوند متعال ميه فرمودك شنيدندخدا(ص) 
نْ   ...«كند  ايمان به خدا داشته باشد خدا او را عذاب نمي ني فمَـ   سمعت النَّبيِ ص يقوُلُ سمعت اللَّه عزَّ و جلَّ يقوُلُ لاَ إلِهَ إلَِّا اللَّه حصـ

اي براي مردم نبود و تقريبـاً همـة آن    سخن تازه تا اينجاي حديث )135/ص2/جعيون اخبار الرضا(ع)»(منْ عذاَبيِ  أمَنَ  حصني  دخلََ
قوُلوُا لاَ إلِهَ إلَِّا اللَّه «فرموده بودند: كلمات را شنيده بودند، شبيه به اين مفهوم را رسول خدا(ص) همان آغاز دعوت جمعيت، شبيه اين 

 »تفُلْحوا

    .ب مخاطبين صـدبرابر شـدهمه منتظر بودند ببينند ادامة سخن حضرت چيست. اما حضرت پرده را كشيدند و ناقه حركت كرد. تعج
ناگهان كلام خود را ادامـه داد و  كند. بعد  كار مي داند دارد چه كنند! امام رضا(ع) هم دقيقاً مي مبهوت دارند نگاه مي هنوز همه مات و

 هسـتم؛  الـّااالله  لاالـه هايي دارد و من از شروط پذيرش  شرط البته: «- فلَمَا مرَّت الرَّاحلةَُ ناَداناَ-  فرمودند:به صراحت بيان را يك جمله 
از او پذيرفتـه  » الّـااالله  لاالـه «ايـن   هايي به شرط، »الاّاالله لااله«يعني اينكه هر كسي بگويد  همان منبع)»(وطها و أنَاَ منْ شرُوُطهابشِرُُ
 ـهستم. » الاّاالله لااله«گيرد و منِ امام رضا(ع) از شروط پذيرش  ميدر امان قرار از عذاب شود و  مي ذيرش ولايـت و  يعني به شرط پ
 شود. مسلماني شما قبول مي )،عت ما اهل بيت(امام
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صراحت از امامت حرف بزنيد؟!/ برخي از مؤمنين هم به اين سـادگي  اين توانيد مانند امام رضا(ع) با  مي آيا
 طور صريح از امامت سخن گفته شود توانند تحمل كنند اين نمي

  پس و در اين زمان توانيد  شما ميآيا يِ برجستة امام رضا(ع) است. امام رضا(ع) حرف آخر را همان اول بيان كردند. اين ويژگدر واقع
طور با صراحت از امامت حرف بزنيد؟! خيلي دشوار است.  اينمانند امام رضا(ع) همه رشد و اقتداري كه به دست آمده هرجايي  از اين
ما به اين صراحت به امامت دعوت كردن هم (مثل امام رضا(ع) كه به خودش دعوت كرد)، اكنيد شما كه به خودتان دعوت نمي تازه

البته ممكن است خيلي جاها به مصلحت نباشد، يعني خيلي جاها واقعاً ممكن است ظـرفيتش نباشـد و ديگـران دچـار     دشوار است. 
سـخن   اما در جايي كه ظرفيتش هسـت، . ها و استعدادها را كرد بايد رعايت ظرفيتطبيعي است كه  موارد سوءتفاهم شوند و در اين

حقي كه بر خلاف تصور عمومي و فضاي غالب جامعه است را با صراحت بيان كردن، نياز به شجاعت زيادي دارد. به ويژه اگر ايـن  
  سخن حق در ظاهر متضمن نوعي دعوت به خود هم باشد.

 ر ظن نسبت به او سوءاي  شما يك دفعهآيا بزند،  از برتري خود بر شما حرفكسي جلوي شما  اگردر؟ حضـرت  كنيـد  دا نمـي پي ـتكب 
وقت اين مردم نتوانند تحمـل   بودند كه نكند يك (به معناي امروزي) آيا نبايد نگران ميودندكه اكثراً شيعه نبمردمان غريب، آن جمع 

 از ولايت، همه معارف ديني سخن بگويد از آنحضرت به جاي اينكه  :بگويندنكند مردم  كنند و با اين سخنِ صريح مخالفت كنند؟!
.. حتـي اگـر ايـن    و بايد برخي مفاهيم برايشان جابيفتد تا به اينجا برسـند. اند  ماندهاينها كه هنوز در مقدمات  ؟!ا ما حرف زدخودش ب

بـه ايـن   برخي از مـؤمنين هـم   ها نتوانند تحمل كنند. يعني  شايد بعضيشود، طور محكم بيان  ها هم اين شيعه  مفهوم، در ميان بچه
 طور صريح از امامت سخن گفته شود. اينكه كنند تحمل توانند  نميسادگي 

  »كردند ميمردم را به اطاعت از خود دعوت انبياء «دليل اصلي مخالفت با انبياء اين بود كه غالباً 
 أَ«مرتبه در قرآن تكرار شده است:  11است كه  اي يكي از شعارهاي مهم انبياء الهي در قرآن كريم، آيه و ونِ فاَتَّقوُا اللَّه  يتقـوا ؛ طيعـ

انبياء الهي مردم را به اطاعت از خودشان «پذيرش همين واقعيت قرآني را كه  )108(شعراء/»ديو از من اطاعت كن ديخدا را داشته باش
يكـي از مـؤمنين   بعد از اينكه بنده اين مسأله را توضيح دادم  اي ها سخت است و حتي در يك جلسه ، براي بعضي»كردند دعوت مي
كننـد، هميشـه دعـوت بـه اطاعـت از خـدا        دعوت به خود نميوقت  هيچپيامبرها « گفت:مشكل بود،  شش اين مطلب برايكه پذير

 يعنـي » از مـن اطاعـت كنيـد   «گفتنـد:   يعني انبياء الهي به مردم مي »و اطيعونِ«فرمايد:  قرآن دقيقاً ميدر حالي كه آية  »!كنند مي
 اند.  ردهدعوت كبه اطاعت از خود  ان مردم راپيامبر

  بـر  . كننـد  توانند تحمل كنند و مخالفـت مـي   ها نمي خيلي اي نيد، يك دفعهبگويد از من اطاعت كو پيغمبر بيايد طبيعي است كه اگر
با پيام انبيـاء مخالفـت   نه با خداي انبياء مخالفت نكردند و نه كساني كه با انبياء مخالفت كردند، اساس صريح آيات قرآن، بسياري از 

انبياء مردم را به اطاعت از خود دعـوت  «دليل اصلي مخالفت با انبياء اين بود كه  غالباًلذا  و كردند تانبياء مخالف بلكه با خود، نكردند
ما هـذا إلاَِّ  پيدا كند؛ خواهد بر شما برترى  مىمثل خودتان است كه بشرى او «گفتند:  مثلاً مخالفين حضرت نوح(ع) مي. »كردند مي

مشكل داشتند.  (ع)مشكل نداشتند بلكه با خود نوح (ع)با خداي حضرت نوحيعني  )24(مؤمنون/»مم يريد أنَْ يتفَضََّلَ عليَكُبشرٌَ مثلْكُُ
  پيدا كند مشكل داشتند.و سروري  خواهد برتري مي (ع)مشكل نداشتند، با اينكه نوحآورده بود  (ع)حضرت نوح الهي كه با دستورات

  خواهم درد دل ولايت  . منتها من ميكنند كنند در واقع دعوت به خدا مي انبياء وقتي دعوت به اطاعت از خود ميالبته معلوم است كه
گريزان متكبر را كه حاضر نيستند به ولي خدا تواضع كنند با صراحت بيان كنم. و الا معلوم اسـت كـه اطاعـت از ولـي خـدا عـين       

 ها ابلاغ كنندة ولايت خود باشند.ه است كه آندستور دادبه آنها اصاعت از خداست و اصلا خدا 
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هـا سـخت    پذيرش اين برتريِ امام، براي بعضي» بشِرُوُطها و أَنَا منْ شرُوُطها«فرمايد:  وقتي امام رضا(ع) مي
  است
  ا«فرمايد:  امام رضا(ع) ميوقتي معلوم است كههنْ شرُوُطأنَاَ م ا وهامـا ها سخت است.  براي بعضي م،اما پذيرش اين برتريِ »بشِرُوُط 

 اين مسئله حضرت را از بيان صريح حق بازنداشت. 

 سر دادند» انا المهدي«و نداي  دندشان را در مقابل ما فرياد كر امامت» منِ«وقتي امام زمان(ع) ظهور فرمودند و  خواهيم از خدا مي ،
نْ   «فرمـا شـدند و    وقتي امام زمان(ع) تشـريف  ميخواه ياز خدا م .دبنيابخود در مقابل مقام ولايت  ادترين بندة خ ما را متواضع أنَـَا مـ

 در برابر امامت خودشان نابود شده ببينند.خود را علمَ كردند، منيت ما را  تولايبيرق  و فرمودند، »شرُوُطها

 اي مفصل در خطبه» امام«توصيف امام رضا از عظمت 

  لال پيـدا  امام مانند خورشيد طالع اسـت، عـالم از نـور امـام ج ـ    «يد: فرما مي» امام« عظمت بارةدر يمفصل بيانيك امام رضا(ع) در
ام امام مانند ماه منيراست؛ رسند،  ها هم به او نمي رسد. چشم نمياو در افقي است كه هيچ دستي به شود، امام  كند و زيبا مي مي  الإْمِـ

فرمايـد:   حضرت در ادامه مـي  )1/197كافي/ (»البْدر المْنيرُ الإْمِام قِ بحِيثُ لاَ تنَاَلهُا الأْيَدي و الأْبَصاركاَلشَّمسِ الطَّالعةِ للعْالمَِ و هي باِلأْفُُ
تفـاوت) امـام ماننـد بـرادرِ بسـيار       ه پـدر بـي  نشفيق و دلسوز و مهربان است( امام مانند دوست انيس و مونس آدم است، مانند پدرِ«

رَّةُ  ؛ هربان نسبت به طفل شيرخواره استمانند مادرِ م امام ،است صميمي الإْمِام الأْنَيس الرَّفيقُ و الوْالد الشَّفيقُ و الأْخَُ الشَّقيقُ و الأْمُ البْـ
  همان)»(باِلوْلدَ الصغير

 روزگـار   يگانـة امـام  « فرمايـد:  مـي  »امام« توصيف جايگاهادامة حضرت در شود.  گونه توسط امام رضا(ع) توضيح داده مي امامت اين
شـود و نظيـري    معادل او نخواهد بود و بدلي برايش پيدا نمي كسي  هيچ شود ونزديك مقامش  تواند به كس نمي خودش است. هيچ

به امام رضـا(ع)  اينكه آن زمان  (همان)»لاَ لهَ مثلٌْ و لاَ نظَيرٌ دلٌ والإْمِام واحد دهرهِ لاَ يدانيه أحَد و لاَ يعادلهُ عالم و لاَ يوجد منهْ ب ندارد؛
به خاطر ايـن  شايد دند. كر در حد كلمة عالم خطاب ميو ايشان را كردند  ظلم مي در واقع به ايشان »آل محمد(ص)م عال« گفتند مي

   عنوان نكنند.را  لمي ايشان بودبسيار بالاتر از مقام عكه امامت ايشان را مقام خواستند  ميبود كه 
 در امـر  حكما آورند،  در مقابل عظمت امام كم ميهاي باعظمتي هستند،  كساني كه آدم« فرمايد: اين خطبه ميادامة  رضا(ع) در امام

توانند  متفكرّين نمي آيد. شان بند مي خطبا زبان و دنبفهم توانند امام را ) نميعلم است لازمة حلم. افراد حليم(كه شوند متحير ميامام 
خواهند امام را توصيف كننـد   مي رسند و وقتي به امام ميشوند. اهل ادب  لال ميرسند  وقتي به امام مي اي حرفه بازان بفهمند و زبان

همـة  خواهنـد   طور مي ؛ حال چهشوند مييك شأن از شئون امامت را بگويند، عاجز حتي اگر بخواهند ، شوند عاجز مي
ت     و تصَاغرَتَ العْظمَاء و تحَيرتَ الحْكمَاء و تقَاَصرتَ الحْلمَاء و حصرتَ الخْطُبَاء و جهلِتَامام را بفهمند؟!  وجود و فضايل الأْلَبـاء و كلََّـ

نه أوَ فضَيلةٍَ منْ فضَاَئله فأَقَرََّت باِلعْجزِ و التَّقصْيرِ و كيَف يوصف لَـه أوَ  الشُّعراَء و عجزتَ الأْدُباء و عييِت البْلغَاَء عنْ وصف شأَنٍْ منْ شأَْ
َشي مْفهي َأو ِبكِنُهْه تْنعي َأو ِرهَنْ أمم ء هقاَمم قاَمنْ يم دوجهمان)»(ي 

 هاي ايران اسلامي  ، ما ولايي(ع)كه امام رضا طور خواهيم همان از خدا مي دهد.وند متعال معرفت امام را در قلب ما قرار انشاءاالله خدا
ساز ظهور حضرت  مقدمهو  ،كنندة اين جهان به جهان ظهور منتقلبا رهبر عزيزمان، ، ما را را تربيت كرده، با تربيت اين نفوس مستعد

  .دهدقرار 
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